
آگهی

11حوادث چهار شنبه 28 دی 1401، 25 جمادی الثانی 1444 ، 18 ژانویه 2023، شماره 4135  ، صفحه

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

برنج آستانه معطرخوش پخت و مجلسی 
با طعم بیاد ماندنی انواع برنج ایرانی
 ویژه خانگی ویژه رستوران و هتل

  astaneh.riceshop 
 09175752441 -   09117003053

بازارچه جدید گلدیس
 پشت مسجد حضرت زینب غرفه 7

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت کومه کیش قبول سفارشات 
ساخت و نصب دکوراسیون واحدهای 
تجاری و مسکونی 09123437624

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

حمل بار

 

خشکشویی

 

مفقـودی

 

فروش برنج

 

صنایع چوب
 

ساخت و نصب 
دکوراسیون

 

خدمـات

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 207719/01 
به نام محسن دانایی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

    گروه حوادث  -   حیاط دادگاه خانواده از برف سفید 
شده بود. تصویر گنجشک ها که به دنبال دانه ای در میان 
بــرف ، نوک بر زمین می زدند منظره زیبایی ایجاد کرده 
بود. حیاط دادگاه خالی از جمعیت بود اما هر چقدر به 
در ورودی مجتمع خانواده نزدیک می شــدی بر تعداد 

زوج هایی که برای طلاق آمده بودند، افزوده می شد.
داخل سالن در بین جمعیت، یک زوج جوان جلب توجه 
می کردند؛ پســری با هودی آبی و دختری که کنارش 
ایســتاده و هودی قرمز پوشیده بود. برگه ابلاغیه ای در 
دست پسر جوان بود که وقت رسیدگی را ساعت ۹ در 

شعبه ۱۷ نشان می داد.
وقتی زوج جوان وارد شعبه شدند کنار هم روی صندلی 
نشستند. چند دقیقه ای که گذشت ناگهان دختر جوان 
گفت: جناب قاضی من دیگر از بدقولی های همســرم 
میلاد خسته شده ام. دلم نمی خواهد حتی یک روز هم 

با او زندگی کنم.

ما هنوز ۹ ماه از آشــنایی و ازدواج مان نگذشــته است، 
ای کاش قلم پایم شکسته بود و به آن نمایشگاه عکس 
نرفته بودم. همان جا بود که با میلاد آشنا شدم و بعد به 
خواســتگاری آمد و عقد کردیم. به خاطر صرفه جویی 
برای آینده و ساختن زندگی مان مراسم عروسی نگرفتیم 
و فقط به یک ماه عسل ساده رفتیم، اما خیلی زود فهمیدم 
که میلاد خیلی بی قید و بی مسئولیت است؛ از همه بدتر 

بسیار بدقول است البته برای من و خانواده ام.
آقای قاضی شما قضاوت کنید من همین چند روز پیش 
رفتم دکتر و آنجا متوجه شدم کیف پولم همراهم نیست. 
به او زنگ زدم که بیاید و پول دکتر را حساب کند و مرا 
با خودش ببرد اما بعد از 2 ساعت نیامد و خیلی راحت 

گفت یادم رفته بود.
این تنها کارش نیست هربار می خواهیم هر جا برویم یا 
نمی آید یا آنقدر دیر می آید که اعصاب مرا خورد می کند. 
هیچ توضیح منطقی هم برای بدقولی هایش ندارد و در 

نهایت می گوید خودت هرکاری  داری انجام بده با من 
کاری نداشــته باش. بالاخره میلاد هم تعهداتی دارد اما 
بــه هیچ کدامش در این مدت عمل نکرده و فقط بهانه 

آورده است.
قاضــی رو به میــلاد کرد و گفت: پســرم حرف های 
همسرت را تأیید می کنی؟ میلاد سری تکان داد و گفت: 
آقای قاضی باور کنید عمدی در کارم نیست من سعی 

می کنم بموقع برسم ولی گاهی نمی شود.
در همین لحظه همسرش گفت: آقای قاضی فقط برای 
من و زندگی مشــترک مان این طور است. کافی است 
دوستانش زنگ بزنند و بگویند بیا برویم فوتبال بلافاصله 
آماده می شــود و می رود، بارها شده مرا وسط خیابان از 
ماشــین پیاده کرده و گفته با تاکســی برو من باید بروم 

پیش دوستانم.
میــلاد گفت: آقای قاضی همســرم موضوع را بزرگ 
می کند، اینها موارد حادی نیســت که او می خواهد به 

خاطرش از من طلاق بگیرد.
زن جوان نگاهی به حلقه ازدواجی که در انگشتش بود 
انداخت و گفت: آقای قاضی من همسرم را دوست دارم 
اما رفتارش مرا خسته کرده است، بی توجهی هایش دلم 
را به درد آورده است لطفاً شما بگویید ما چه کار کنیم؟ 
قاضی چند دقیقه ای سکوت کرد و گفت: مشکل زندگی 
شما آنقدر که فکر می کنید حاد نیست، بهتر است شما 
به کلاس های مشاوره بروید اگر مشکل تان حل نشد آن 

وقت حکم طلاق را صادر می کنم.
نگاه کارشناس/ امیرحسین صفدری کارشناس حوزه 

خانواده
در این پرونده می بینیم که زندگی مشــترک برای میلاد 
در اولویت نیســت و با بی مسئولیتی نسبت به همسر و 
زندگی مشترک شان به کارهایی که در اولویت های بعدی 
او هســتند، می پردازد که این یک اشتباه بزرگ و سمی 

خطرناک برای زندگی است.

متأسفانه مسئولیت پذیرنبودن میلاد و بدقولی های مداوم 
او به زندگی مشــترکش آسیب زیادی وارد کرده است. 
وی باید با تفکر و اولویت بندی در زندگی مشــترکش 
خلأهای عاطفی همسرش را پر کند بعد به فکر دوستان 

و بقیه کارهای شخصی اش باشد.
اصولاً زوج های جوان باید بدانند و آگاه باشند کارهایی 
که در زندگی مجردی انجام می دادند را نباید در زندگی 

متأهلی با همان رویه در پیش بگیرند و باید تفکیک قائل 
شــوند. زوج های جوان اگر می خواهند زندگی شادی 
داشــته باشند باید با مســئولیت پذیری، عشق، علاقه، 
صداقت، از خودگذشتگی، تعهد و... پایه های زندگی 
مشترک خود را بسازند تا زندگی مشترک موفق و خوبی 
داشته باشند وگرنه درگیر چالش و حاشیه خواهند شد 
و در نهایت طلاق به زندگی مشترک آنها پایان می دهد.

درخواست عجیب طلاق عروس خانم تهرانی از داماد بدقول درخواست عجیب طلاق عروس خانم تهرانی از داماد بدقول 
و فراموشکار !و فراموشکار !

دانشجوی پزشکی در کلانتری مشهد چه گفت؟

گروه حوادث  - پدرم وقتی که فهمید من در چه منجلابی گرفتار شده ام بیشتر از چند ماه دوام نیاورد 
و از شدت غصه ناگهان دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت. مادرم نیز در بیمارستان تحت درمان های 
پزشکی قرار گرفت اما هیچ گاه به روی خودش نیاورد که من این بلاها را سر خانواده ام آورده ام و ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 30 ساله ای است که در دانشگاه علوم پزشکی یکی از شهرهای 

خراسان رضوی تحصیل می کند.
او که با کمک مادرش از منجلابی وحشتناک رهایی یافته درباره سرگذشت عجیب خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: در یکی از شهرهای مرزی خراسان رضوی 
به دنیا آمدم ودر کنار هفت خواهر و برادر دیگرم بزرگ شدم البته من آخرین فرزند و به قول معروف 

»ته تغاری« بودم و به همین دلیل خانواده ام توجه زیادی به من داشتند.
پدرم بازاری بود و درآمد خوبی داشت در عین حال مادرم نیز در خانه کارگاه خیاطی راه اندازی 
کرده بود و من هم این هنر را از مادرم به خوبی آموختم چرا که او زنی هنرمند و خوش سلیقه بود.

وقتی به سن نوجوانی رسیدم بیشتر از گذشته مورد لطف و توجه اطرافیانم  بودم چرا که دختری 
شیرین زبان و شاداب بودم.

اگرچه از نظر ظاهری چهره زیبایی نداشتم اما به دلیل همین شیطنت ها و بذله گویی ها در قلب 
دیگران جای می گرفتم و بستگانم خیلی به من ابراز محبت می کردند. در این میان پدرم همواره مرا 

»دکتر فوزیه« صدا می زد و معتقد بود که من روزی پزشک می شوم!
او به همین دلیل هر بار که بیمار می شد به اطرافیان می گفت: روزی فرا می رسد که من دیگر به 
پزشک نیازی نخواهم داشت چرا که »دکتر فوزیه« سرآمد پزشکان شهر می شود! خلاصه در همین 
روزها بود که زمان آزمون سراســری فرا رســید و پدرم با آن که کهولت سن داشت اما مرا تا محل 

آزمون همراهی کرد.
از این که او مرا »دکتر« صدا می کرد لذت می بردم و تلاش می کردم تا روزی این آرزوی خودم و 
خانواده را محقق کنم! بالاخره بعد از دو سال شرکت در آزمون سراسری در رشته پزشکی یکی از 

دانشگاه های معتبر پذیرفته شدم و در خوابگاه دانشجویی اقامت کردم.
در همان روز اول ورود به دانشگاه بود که »آزیتا« توجهم را به خود جلب کرد. او در ترم سوم مشغول 
تحصیل بود و من خیلی زود با او صمیمی شدم. زندگی در محیط شهری که در آن تحصیل می 

کردم به شدت مرا تحت تاثیر خود قرار داده بود تا این که یک سال بعد »احد« وارد زندگی ام شد.
او هم دانشجوی پزشکی بود و چند بار در کتابخانه دانشگاه همدیگر را دیده بودیم. مدتی با »احد« 
ارتباط داشتم با آن که ظاهرم زیبا نبود ولی احساس می کردم او مرا دوست دارد به همین دلیل عاشقانه 

به او دل بستم ولی یک روز »احد« مرا رها کرد و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت.
ضربه روحی بدی خوردم و به دختری منزوی تبدیل شدم. دیگر از آن دختر بذله گو و شاداب هیچ 
اثری نبود و من بقیه اوقاتم را با دخترانی می گذراندم که به قول معروف شکست عشقی خورده 

بودند و قصد انتقام از پسرها را داشتند .
حالا دیگر باخرید چند سیم کارت مختلف، با پسرها رابطه برقرار می کردم و آن ها را سرکار می 
گذاشتم. من دانشجوی پزشکی بودم و خیلی از آن ها عاشقم می شدند. من هم بعد از این که کاملا 
آن ها را به قول معروف تیغ می زدم و سرکیسه می کردم ، سیم کارتم را عوض می کردم و به تلفن 

هایشان پاسخ نمی دادم.
حدود 20 پسر را با همین طریق حیران و سرگردان کردم. دیگر کمتر به خوابگاه دانشجویی می رفتم 
و اوقاتم را با دوستانم در پارتی های شبانه می گذراندم. برای آن که از دیگران کم نیاورم شروع به 
مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی کردم این درحالی بود که هیچ کدام از اطرافیانم حتی 
سیگار هم نمی کشیدند!   درس و دانشگاه هم برایم بی معنی شد و دو ترم تحصیلی را مشروط شدم. 
همه افکارم در مهمانی های شبانه و دورهمی های مختلط خلاصه شده بود. در یکی از شب هایی 
که امتحان داشتم یکی از دوستانم قرصی را به من داد که بتوانم بیدار بمانم و درس بخوانم چرا که اگر 
یک ترم دیگر مشروط می شدم باید با دانشگاه خداحافظی می کردم اتفاقا نمره ام در آن امتحان عالی 
شد اما خودم در منجلابی وحشتناک گرفتار بودم.پدر و مادرم وقتی به دیدارم می آمدند از رفتار و 
گفتارم بسیار نگران می شدند اما چیزی به روی من نمی آوردند و فقط نصیحتم می کردند! من هم 

کمتر به شهرستان می رفتم و از معاشرت با فامیل دوری می کردم.
معتاد به آن قرص ها شده بودم و رفتارهایم به شدت تغییر کرده بود. تا این که روزی در منزل به دلیل 
مصرف زیاد قرص، دچار تشنج شدم و پدر و مادرم مرا به بیمارستان رساندند. آن جا بود که همه 
چیز لو رفت و خانواده ام در جریان خلافکاری های من قرار گرفتند اما هنوز خودم باور نداشتم که 

علاوه بر همه گناه هایم به یک معتاد حرفه ای تبدیل شده ام.
چند ماه بعد پدرم سکته کرد و مادرم نیز در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت. بالاخره با کمک 
مادرم و اطرافیانم در یکی از مراکز درمانی مشهد بستری شدم و خودم را پیدا کردم.اکنون دو سال از 
آن ماجرا گذشته است و من که چند ترم مرخصی گرفته بودم دوباره در دانشگاه مشغول تحصیل 

شدم تا گذشته را جبران کنم و...
اقدامات مشاوره ای برای این دختر جوان با دستور سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس کلانتری طبرسی 

شمالی مشهد( توسط کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری ادامه یافت.

اعتراف سیاه یک دختراعتراف سیاه یک دختر
گروه حوادث  -  مرد جوانی که با قمه اقدام به ســرقت خودروی 
زن جوانی در تهران کرده بود، با هوشــیاری پلیس و "جی پی اس" 

خودروی مالباخته به دام افتاد.
اواســط دی ماه امســال، زن جوانی سراســیمه به پرسنل انتظامات 
بیمارســتان عرفان در غرب تهران مراجعه کرد و گفت: برای بازدید 
یکی از بستگانم که در این مرکز درمانی بستری است، به اینجا آمده 
بودم اما هنگامی که قصد داشتم به خانه ام بروم، سوار خودروی خود 
شدم که ناگهان مرد جوانی با قمه وارد ماشین شد و با خشونت زیاد 

ماشینم را دزدید.
با اعلام این خبر به اپراتور مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0، تیمی از 
ماموران کلانتری ۱38 جنت آباد بلافاصله راهی محل حادثه شدند و 
تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند؛ بررسی های ابتدایی نشان می داد، متهم 
چند دقیقه قبل از اینکه مالباخته وارد خیابان شود در حال شناسایی 
سوژه برای سرقت بوده ناگهان زن جوان را مشاهده و قمه را از جیب 
کاپشــن خود به بیرون آورده و در ادامه اقدام به سرقت خودرو کرده 

است.
ماموران پلیــس که در جریان تحقیقات میدانی متوجه دوربین های 
مداربسته کنار بیمارستان شده بودند آنها را هدف بازبینی قرار دادند و 

خیلی زود چهره سارق قمه کش را شناسایی کردند.
تیم پلیســی پس از دریافت این ســرنخ مهم، با تجزیه و تحلیل های 
اطلاعاتی هویت متهم را شناســایی کردند و در ادامه متوجه شــدند 
خودروی زن جوان مجهز به سیستم "جی پی اس" بوده و اکنون این 

وسیله نقلیه در غرب تهران توقف کرده است.
همین کافی بود تا ماموران پلیس با دستور قاضی کشیک دادسرای ویژه 
سرقت راهی محل مورد نظر شوند و سارق جوان را دستگیر کنند که 
در ادامه نیز قمه و خودروی مالباخته کشف شد؛ متهم نیز پس از انتقال 

مقر پلیس در تحقیقات ابتدایی به جرم سرقت خودروی زن جوان با 
تهدید قمه در غرب تهران اعتراف و دلیل جرم خود را اعتیاد به مواد 

مخدر عنوان کرد.
 با دســتور بازپرس پرونده متهم برای تحقیقات تکمیلی و شناسایی 
سایر شکات احتمالی در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی 

قرار گرفت.

زورگیری وحشت آور از زن تهرانی مقابل زورگیری وحشت آور از زن تهرانی مقابل 
بیمارستان عرفانبیمارستان عرفان


